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  مقدمه
 بوده است ايرانهاي مهم اجتماعي  ، در طي چند قرن يكي از سازمان1عياري

   بنياد آن در ايران پيش از اسلام گذاشته شده است؛ و به عقيدة سعيد نفيسي،
  اراني از سوي ديگر، عي. زيرا بسياري از افكار مانويان در آن راه يافته است

ها در اواسط  هاي ملي عليه بيدادگري چون ابومسلم خراساني، راهنماي جنبش
ه ريشه پيداست كه آيين جوانمردي كه در آن روزگار تا بدين پاي. قرن دوم بودند
: 1382كربن (.  پيش از اسلام داشته باشدةبايست سوابق قديم از دور گرفته بود، مي

149(   
، افرادي بودند جلد و هوشـيار از تـودة          ) و جوانمردان  2موسم به فتيان  (عياران  

مردم، داراي تشكيلات و قواعد و رسوم خاص، كـه در طـي سـه قـرن نخـستين                   
طيري در امور اجتمـاعي و اداري بـر عهـده           تاريخ اسلام پس از اسلام، وظايف خ      

بند بودند، راز دوسـتان را حتـي          آنها به رعايت اصول اخلاقي، سخت پاي      . داشتند
كــردار بودنــد، دوســتي و  كردنــد، راســتگو و راســت بــه قيمــت جــان حفــظ مــي

شـمردند،    رويـه بـود، حمايـت ضـعيفان را واجـب مـي              شان، مردانه و يك     دشمني
ماندند، به دنبال نـام و        دنظر بودند، بر سر پيمان خويش مي      پاكدامن، بخشنده و بلن   

. )196: 1352پـور      به نقل از ناتـل خـانلري؛ فـرزام         174ـ170: همان(... آوازة نيك بودند و     
عياران به هنگام تسلط عباسيان و به علت ظلم و جور دسـتگاه خلافـت و فقـر و                   

  .  ضعفا پرداختندگرسنگي، به راهزني و غارت اغنيا و تقسيم اموال ميان
شود كه در آن        پيشرفت واقعي اين مسلك در قرن پنجم و ششم مشاهده مي          

. زمان، عياري با تصوف و عرفـان درآميخـت و رنـگ و بـوي خاصـي گرفـت                 
محمد جعفر محجوب بر اين باور است كه از نيمة قرن هفتم بـه بعـد، وجـود                  

ز بـين رفـت و      صورت يك تشكيلات رسمي سياسي و اجتمـاعي ا          اين نحله به  
دورة انحطاط آن نيز مقـارن بـا   . )184: 1382كربن  (. بعد اخلاقي آن افزوني يافت    
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، تظـاهرات   )عيـاري (ترين دلايل انحطاط فتّـوت        مهم. دورة صفويان بوده است   
اي مفاسـد اخلاقـي بـه درون ايـن            ريايي صـاحبان ايـن مـسلك و رواج پـاره          
هـاي    كـم از حمايـت دولـت        ن كـم  تشكيلات بود كه آنها را بدنام كرد و عيـارا         

كه به امر شاه      اسلامي محروم شدند و مردم نيز كمتر به آنها توجه نمودند؛ تا آن            
هاي اصلي فتّـوت بـود ـ در     عباس صفوي، لنگرها و زواياي ايشان ـ كه پايگاه 

اهـل فتـوت بـه سـبب ظهـور          . )123ـ ـ116: 1382رياض  (. سراسر ايران بسته شد   
. رفته نزد صوفيه نيز منفور و سپس منسوخ شـدند           هطبقات لوطي و مشدي، رفت    

  )171: 1373كوب  زرين(
اران، به حدي جذاب و دلنـشين       هاي منحصر به فرد عي      اعمال عجيب و ويژگي   

، ميـر ارسـلان رومـي   ا، رمـوز حمـزه  ، نامـه  بومـسلم اچـون  (ي  ل ـهاي م   بوده كه در افسانه   
ماننـد  (هـاي اسـلامي        و كتـاب   )تاريخ سيـستان  از جمله   (ها    ، تاريخ ...)و   اسكندرنامه

هـا و اخـلاق نيـك         مـنعكس شـده و وصـف مردانگـي        ) نامـه   سياسـت  و   نامه  قابوس
صادق هدايت نيـز ادامـه    داش آكـل هاي امروزي چون  جوانمردان، تا برخي داستان  

ترين اثر عياري ـ پهلواني، حاوي سرگذشت    به عنوان كهنسمك عيـار . يافته است
آمـوز و     انگيـز و حكمـت      تصادف با وقايعي عبـرت    هايي است كه بر حسب       انسان

اين قـصة عاميانـة، بـه زبـان سـاده و رايـج              . اند  رو شده   انگيز روبه   حوادثي شگفت 
روزگار خود بازگو شده اسـت و در آن جنبـة پهلـواني، سلحـشوري و حماسـي،             

هـاي كهـن      فراوان است، اما از ديدگاه تاريخي و خاسـتگاه اجتمـاعي بـا حماسـه              
 ـ       متفاوت است    مـردم   ةاراني اسـت كـه از ميـان عام ـ        و بيـشتر شـرح چـالاكي عي 

هاي اجتماعي و دسـتگيري       ستيزانه، در رفع نابساماني     اند و با انديشة ستم      برخاسته
  . اند از ستمديدگان، هنرنمايي كرده

 مشخص شود و سمك عياردر اين پژوهش قصد بر آن است كه نوع ادبي 
  . ، تبيين گرددميزان مطابقت آن با برخي انواع ادبي
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  حماسه يارمان  ، 3سمك عيار
فرامرز بن خداداد بن عبداالله الكاتب الارجاني، اين كتاب را در قرن ششم از 

  . القاسم شيرازي، تحرير كرده است بن ابي صدقةپردازان زمان به نام  زبان يكي از قصه
 داده ن در ايران و ممالك مجاور، از حلب تا چين، ترتيباهاي اين داست صحنه

شاه،  هايي چون خورشيد هاي اصيل ايراني دارند؛ نام شده و بيشتر قهرمانانِ آن نام
دخت، سيمينه،  روز، كاوه، گندمك، شغاد، مهران، و زناني چون مردان اشك، فرخ

  ... پري و  ماهستون، مه
آور اين داستان كه در شجاعت و تدبير و نيرنگ سرآمدِ همه  پهلوان نام

سمك . سمك نام دارد كه نام رايج در برخي از نواحي ايران بودقهرمانان است، 
وي دلباخته دختر شاه چين، . در خدمت خورشيدشاه، پسر شاه حلب، است

  . پري، شده و سپس به جنگ شاهِ ماچين رفته است مه
هاي غيراسلامي، ساخت ملوك الطوايفي جامعه،  به نظر مهرداد بهار، وجود نام

خواري همگاني و دفن مردگان با تابوت در سراسر  اب مسجد و وجود شرننبود
 ةدهد اين اثر اسلامي نيست و مربوط به دور كتاب، شواهدي است كه نشان مي

   )194: 1382كربن (. پيش از اسلام و به احتمال زياد اشكانيان است
سنجر، قزل ملك، (هاي خاص تركي كه در متن كتاب آمده  چنين از نام هم

توان دريافت كه تاريخ تدوين اين قصه، پيش از اواخر دورة  ، مي...)ارغون و
  . سلجوقي نيست

اري، اصـول تربيـت، اخـلاق و        هاي عي   توان به سازمان    با خواندن اين كتاب مي    
 ـ             اران، اسـباب و ابـزار كـار،        رفتار، آداب و رسـوم و مقـررات سلـسله مراتـب عي

بـرد و بـا طبقـات گونـاگون         پـي   ... ها، مقام اجتماعي آنهـا و         جويي و تدابير    چاره
هاي جنگي، تشريفات عروسـي،       ها و نيرنگ    ها، مشاغل، لشكركشي    جامعه، پوشش 
  . آشنا شد... بيني و  داروها، طالع
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توي اين كتاب، كه اتصال كلي در همة آنها رعايت  ردهاي تو  موضوع داستان
ران پيش شده، بسيار گيرا و دلنشين و افزون بر آن حاوي بسياري از اطلاعات دو

  . از مغول است
گويان روزگار، آن را به شيوة  گشته و قصه اين داستن رايج، زبان به زبان مي

   4 .اند آورده كرده و حتي آن را به نظم هم درمي هاي ديگر نقل مي داستان
. هدف اصلي در اين داستان، ترويج خلقيات نيكو و فضايل انساني است

ري، و عواطف انساني در برابر خيانت، دروغ، ي، ايثار، فداكالوق وفاداري، درست
جا كه طرح اين نكات به صورت پندنامه  گيرد، اما از آن ستم و بدانديشي قرار مي

  . گذارد تري بر مخاطب مي نيست، تأثير عميق
شاهنامه  و بخش دوم حسين كرد شبستري را مانند سمك عياربرخي محققان 

آنان بر اين باورند . دانند  پهلواني ميهاي  تا مرگ رستم، از نوع حماسهفردوسي
كند و  هاي حماسي پهلواني، حالات و رفتارهاي پهلوانان را بيان مي كه اين داستان

هاي اساطيري، معمولاً با  داستان. شامل دو نوعِ اساطيري و تاريخي ـ مذهبي است
هاي تاريخي  داستان. هايي چون رستم، اسفنديار و سهراب همراه است شخصيت

هايي هستند كه از قرن ششم به بعد در ادب فارسي رواج  ذهبي، همان حماسهم
رسد، از جمله   شكل ديني آن به اوج خود مي،يافتند و در دورة صفويه

داري   و تميم59: 1373سا يشم(. سوسيرط نامه سمك عيار و داراب، اسكندرهاي  داستان
1379 :141(   

ي كدامند؟ و اطلاق حماسه حال بايد دانست حماسه چيست؟ عناصر حماس
   تا چه ميزان صحيح است؟ سمك عياربر 

حماسه در . واژة حماسه، در لغت به معني دلاوري، شجاعت و رجز است
  . رود ها سخن مي ها و دليري واقع نوعي شعر است كه در آن از جنگ

ها  هايي غالباً به شعر، در وصف پهلواني حماسه، يكي از انواع ادبي و داستان«
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باشد، به نحوي كه  ها و افتخارات قومي و ملي و نژادي مي جنگ و مردانگيو 
   )24: 1369صفا (» .شامل مظاهر مختلف زندگي آنها گردد

شدت مورد توجه مردم و لازمة اصلي ايجاد  اي رزمي بهه در حماسه، قدرت
شده  ليّ ميح پهلوانان متةوار در چهر اين شرايط هاله. اين نوع ادبي بوده است

. هاي معنوي يا اخلاقي خاص هستند ها معمولاً حاصل ارزش حماسه. است
   )16: 1377شاليان (

  5عناصر اصلي حماسه
هايي هستند كه اگر در اثري موجود نباشند، آن اثر خاصيت  اين عناصر، ويژگي

حماسه بودن خود را از دست خواهد داد يا از ميزان حماسي بودن آن، به شدت 
  : ز جملها. كاسته خواهد شد

  روايي بودن . 1
حماسه .  حماسي استةترين عناصر ساختاري يك منظوم روايي بودن از مهم

 اين سمك عيار. شود بدون روايت يك داستان تاريخي يا افسانه متحقق نمي
  :شود گونه آغاز مي عنصر را داراست و داستان بدين

پنج سال برسيد، چنان  و ستكننده اين كتاب، فرامرز، كه چون عمرم به بي چنين گويد جمع
   )1: 1356جاني را(  ...شنيدم كه

  نبرد و كشاكش و ستيز . 2
. هاست  حماسه درواقع روايت جنگاوري   . شود  اي بدون نبرد خلق نمي      هيچ حماسه 

هاي ملي ايران، نبرد اصلي ميان خير و شر است كـه در طـول حماسـه                   در حماسه 
اتفاق ...  نمادهاي بدي، اهريمن، ديو و       صورت مبارزه قهرمانانِ خوبي و نيكي با        به
  . افتد مي

هاي بزرگ با دشمن بيگانه و ملل  هاي حماسي، جنگ ترين نوع جنگ شاخص
هاي داخلي يك ملت،  ديگر است نه جنگ بين اقوام و قبايل يك ملت؛ زيرا جنگ

  . چندان جذاب نيست
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ها يا به  اين جنگ. ، اوج حماسه، نبرد ميان ايرانيان و تورانيان استشاهنامهدر 
نبردهاي تن به تن، به دليل برجسته كردن عنصر .  به تن هي است يا تنوشكل گر

 هم سمك عياردر . قهرماني، نسبت به نبردهاي گروهي اهميت بيشتري دارند
پري،   شغاد، مه روز، شاه، سمك عيار، فرخ خورشيد(جدال ميان دو گروه خير 

توان ناديده  را نمي...)  قزل ملك، دايه جادو و مهران وزير،(و شر ...) افزا و  روح
 از سويي، در سراسر داستان، فضايل انساني چون راستي، وفاداري، .انگاشت

در برابر رذايل انساني چون ... دوستي، ديگرخواهي، به سر بردن پيمان و  نوع
  . گيرد قرار مي... دروغ، خودخواهي، ظلم، عهدشكني و 

  گرايي  قهرمان. 3
هاي  حوادث در داستان. هاي اصلي هر حماسه، وجود قهرمانان است ژگياز وي

ن و وجود پيرنگ، به اچرخد و استحكام داست حماسي، حول محور قهرمانان مي
  . وجود قهرمانان وابسته است

در هر اثر حماسي، .  حماسه استبهاي مخاط قهرمانان در واقع تجسم آرمان
افزون بر . گيرد وادث مهم قرار مييك قهرمان اصلي وجود دارد كه مدار ح

ها، قهرمانان فرعي نيز وجود دارند كه قهرمان  قهرمان اصلي، در بسياري حماسه
تواند  قهرمان اصلي مي. كنند ها ياري مي اصلي را در رسيدن به اهداف و آرمان

ها مردم  كه در طول قرن) مثل رستم(شخصيتي محبوب و نمايندة ملت باشد 
  . دارند ييادش را گرامي م

ه اش رود قهرمان داستان بايد خورشيد  گمان مي44از ابتداي داستان تا صفحه 
تا . باشد كه به تمام هنرها و كمالات آراسته است و قطب وقايع داستان است

ها و  ها، تيراندازي ها، جنگاوري جا اثري از سمك عيار نيست و تمام دلاوري اين
  . شاه است ها، از آنِ خورشيد شجاعت

گردد و زين پس اوست كه مدار  يدر ادامة داستان، نقش سمك عيار آشكار م
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شاه به شخصيت  رود، خورشيد هاي وي سخن مي شود و از دلاوري ماجرا واقع مي
  . گردد و سمك عيارـ قهرمان اصلي داستان ـ در خدمت اوست فرعي بدل مي

 اين پيادگان كيانند؟ اين سوار چه كس است و: شاه از خواجه سعد پرسيد خورشيد... 
آن جوانِ نمدپوش كه خنجرها در يمين و يسار فرو برده، سرعياران : خواجه سعد گفت

   )44: 1356ي نارجا(خوانند  است و او را سمك عيار مي
 مطلبي بيان نشده، حال  كه از تولد، كودكي و نوجواني سمك عيار، جالب آن

يش از تولد، و چگونگي پرورش و كه او قهرمانِ اصلي داستان است، ولي از پ آن
هنرآموزي خورشيدشاه، سخن به تفصيل آمده است، در حالي كه او قهرمان فرعي 

شايد همين عامل باعث شده است تا برخي چون دكتر خانلري، . است
   )مقدمه: همان(. شاه را قهرمان اصلي بنامند خورشيد

د، شخصيت سمك شو پري، درمانده مي شاه از وصال ماه هنگامي كه خورشيد
يابد كه  يابد و خواننده درمي درخشد و با اين بهانه، در داستان تجلي مي عيار مي
كه قهرمان اصلي كيست، ترديد   بنابراين در اين.شاه به وي نيازمند است خورشيد

  . وجود دارد
  اغراق و مبالغه . 4

ي هجوهر حماسه است، بدي«هاي اصلي حماسه، اغراق است كه  از ديگر ويژگي
يري و كردارهاي پهلواني سروكار دارد، لذا طاست كه حماسه با پديدارهاي اسا

»  خويش استةماسه از آن، در حكم تهي شدن آن از جوهرحخالي بودن 
   )41: 1372حميديان (
در مجموع، اغراق يعني بيان حالت با وصف، اگرچه از شيوة منطقي برخوردار «

تي باشد، با اين تفاوت كه در اغراق، آن صفت يعني اراية مستقيم حالت يا صف. باشد
دهد، از وضع طبيعي و عادي كه دارد،  يا حالت، با تعرضي كه ذهن گوينده انجام مي

   )137: 1375شفيعي كدكني (» .شود تر مي شود يا بزرگ تر مي كند، كوچك تغيير مي
ايع  مبالغه و اغراق در اعمال و اوصاف و وقسمك عيار، در سرتاسر داستانِ 
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سالگي، در تمام علوم  شاه در چهارده  به عنوان مثال، خورشيد.خورد چشم مي به
 رزند، به آساني وارد قص شود، سمك به راحتي بر خزاين شبيخون مي استاد مي

  ... كشد و  خواهد، مي رهاند و هر كه را مي شود، بنديان را مي شاه چين مي
  خوارق عادات . 5

العاده و غيرطبيعي است كه از قهرمان  ال خارقمنظور از خوارق عادات، اعم
قهرمان حماسه با اعمال . افتد  اتفاق مي زند يا در جريان روايت داستان، سرمي

انگيزد؛ اعمالي چون  غيرطبيعي خود، حس شگفتي و اعجاب مخاطبان را برمي
  . آيد هاي معمولي برنمي كه از عهدة انسان... كشتن ديو، شير، اژدها و 

العاده، اغلب موجب لذت و قبول خاطر است و گواه صادق اين  ارقامور خ«
اي را نقل كنند، از پيش خود  خواهند واقعه دعوي آن است كه تمام خلق وقتي مي

   )100: 1343كوب  زرين(» .افزايند تا سبب لذت و قبول خاطر گردد چيزي درمي
هاي تاريخي  حماسهاي، به يقين بيش از  هاي اسطوره العاده در حماسه امور خارق

  . خورد يا حتي پهلواني به چشم مي
به عنوان مثال در .  نيز قابل ملاحظه استسمك عيار در يعناصر فوق طبيع

اي است، به طرز عجيبي سمك را نجات   سيمرغ، كه خود مرغي افسانه،اي واقعه
 548: 2، ج1356جاني را(. گذراند گيرد و از شهرها و درياها مي دهد و او را برمي مي
:  3همان، ج (كند  گرداند و پرتاب مي  يا شير چنگال، اسب را بر دوش مي)553ـ 
   )102 :2همان، ج (. خورد كه فتاح، سياه مردمخوار، آدمي مي  و يا آن)95
  لحن حماسي و زبان پهلواني و فاخر . 6

الفاظ كهن، اسامي قديمي و واژگان خشن و . زبان حماسه، فاخر و باشكوه است
  . كند ن، موسيقي و لحن كلام را حماسي ميمطنط
نثـر داسـتان، بـسيار سـاده و روان          . ، زبان، فاخر و باشـكوه نيـست       سمك عيار در  

دور از    گويـان قـديم و بـه        طرز انـشاي آن همـان شـيوة سـخنوران و قـصه            . است
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بـه عبـارت ديگـر، راوي       . آميز اديبانة منشيان آن روزگار اسـت        هاي تكلف   آرايش
، اسـتعمال  ب در اين كتـا ،بنابراين. ستان را شنيده، به قلم آورده استگونه كه دا  آن

   )241: 1372يوسفي (. شود كلمات و جملات رايج در زبان محاوره فراوان ديده مي
لحن ساده نيز به هيچ رو حماسي نيست و اغراق و مبالغه و حتي استفاده از انواع                 

  .  كمكي كندتواند به حماسي شدن لحن ها هم نمي و اقسام سلاح
از طريق زبان، الفاظ منتخب، چگونگي كلمات و تركيبات و جمـلات و             «لحن كه   

سـمك  ، در   )ذيـل لحـن   : 1371داد  (» شـود   نحوة ادا و موسيقي، به خواننده منتقل مي       
  . د فضاي حماسي نيز تأثير بسزايي نداردا شكوهمند و فاخر نيست و در ايجعيار،

  بيني  پيشگويي و آينده. 7
دن از آينـده، بـه وسـيلة خـواب يـا رويـا و يـا از روي كواكـب، از ديگـر             خبر دا 
در اين حالت، قهرمان، از حوادث و اتفاقاتي كـه          . هاي متون حماسي است     ويژگي

سـام، زنـده بـودن زال را در         شاهنامه،  در  . شود  در آينده رخ خواهد داد، باخبر مي      
ديار به دست رسـتم را از       بيند و جاماسب، كشته شدن اسفن       كوه، به خواب مي     البرز

  . كند هاي كهن پيشگويي مي روي زيج
شاه، از حساب فلك پيشگويي كرد كه شاه           نيز، هامان، وزير مرزبان    سمك عيار در  

، )21: 1356جـاني   را(داراي فرزندي خواهد شد كه تخم آن از عـراق خواهـد بـود               
: همـان (ز  رو  بيني مصايب برادرش، فـرخ      شاه و پيش    همچنين خواب ديدن خورشيد   

   )100: 2همان، ج(. شاه  و خواب ترسناك سمك دربارة آيندة خورشيد)600
  وجود جادو.  8

خوان خويش، زن جادو را از پا  ، رستم و اسفنديار، هر كدام در هفتشاهنامهدر 
، همواره دشمنانند كه به جادوگراني مانند سمك عياردر داستان . آورند در مي

  )249ـ 221: همان(. شاه و سمك شكر خورشيدشوند نه ل صيحانه متوسل مي
استمداد خصم از جادوگران نيز بيشتر از سرِ اضطراب است و هنگام درماندگي و 
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  . شكست سپاه در شاهنامه نيز جادوگران از جمله دشمنانند
  آزمون، امتحان، ابتلا . 9

ترين محك و معيار قضاوت براي شناخت ماهيت، هستي و توان  اين عنصر، مهم
  . فراد انساني استا

، شاهنامهدر . ها سرافراز بيرون آيد قهرمان حماسه بايد آزموده باشد و از آزمون
گذر سياوش از آتش يكي از . مي استئمسأله امتحان، امري نهادينه و دا

 نيز به وفور سمك عيارآورد و اين امر در   را به ياد ميشاهنامههاي مهم در  آزمون
پري بايد از بوتة  ارز آن، آزموني است كه خواستگارانِ مهنمونة ب. شود مشاهده مي

برگزاركنندة اين آزمون، دايه جادو است ـ كه نامش . آن سرافراز بيرون آيند
   )254 ـ 249: 1356ارجاني (. شروانه است ـ يا آزمودن جوانمردان قصاب

  سير و سفر . 10
ي حماسه هستند؛ شود، عناصر فرع اين عنصر و عناصري كه پس از اين ذكر مي

هايي كه اگر در منظومة حماسي نباشند، آن اثر را از دايرة حماسه  يعني ويژگي
قهرمان يا . عنصر حركت و سلوك در حماسه بسيار مهم است. كنند خارج نمي

ها،  هاي طولاني و تحمل مصايب و دشواري قهرمانان حماسه، با طي مسافرت
 پيروزي را در چشم خواننده بيشتر رسند و لطف و لذت سرانجام به موفقيت مي

  . اند خوان رستم و اسفنديار از اين دسته هفت. كنند مي
 سمك عياردر . ، قهرمانان همواره در جنبش و حركت و تكاپو هستندشاهنامهدر 

. شاهدي براي اين مدعاست... شاه از حلب به چين و ماچين و  نيز سفر خورشيد
اين عنصر به همراه عنصر . توار است بر عنصر سفر اسسمك عياراساس قصة 

بخشد، يعني خواننده را در  آزمون و جدال، حالت تعليق را در قصه شدت مي
دارد كه از خود بپرسد كه بعد چه  دهد و او را وامي حالت شك و انتظار قرار مي

كند كه براي  گاه او را مجبور مي اتفاقي خواهد افتاد؟ آخرش چه خواهد شد؟ آن



146 خورشيد نوروزي  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

  . هاي خود، خواندن داستان را ادامه دهد  براي پرسشيافتن پاسخي
رسد كه كنجكاوي خواننده، با تشويق وي دربارة  تعليق، زماني به اوج مي

   )31: 1370سليماني (. سرنوشت شخصيت اصلي داستان، گره بخورد
هاي داستان،  شخضيت اصلي يا يكي از شخصيت«تعليق يعني به عبارت ديگر، 

ه را به خود جلب كند و او نسبت به سرنوشت وي غلب همدردي خوانندا
مندي به دانستن عاقبت كار، خواننده را در حالت  همين علاقه. مند شود هعلاق

» .دارد، چنين كيفيتي را تعليق يا هول و ولا گويند گراني نگاه مي انتظار و دل
   )85: 1380ميرصادقي (

  ها  استفاده از انواع سلاح. 11
ها به كار گرفته  تن، انواع سلاح به هاي تن ويژه در جنگ  بهدر نبردهاي حماسي،

. هاست نِ استفاده از اقسام مختلف سلاحجنگ و جدال خود متضم. شود مي
هاي گوناگون رزمي، به هيجان و كشش ماجرا و  قهرمانان با استفاده از سلاح

  . افزايند جذابيت داستان مي
از جمله ...  آهن، پولاد، نيزه و ز، كوس، علم، بوق،ركارد، كمند، سوهان، گ

: 1، ج1356ارجاني (هايي است كه استفاده از آنها در اين داستان، مشهود است  سلاح
   )190 ـ 152 و 93
  رجزخواني . 12

رجز در اصطلاح، بيان . هاي بيشتر متون حماسي است اين عنصر، از ويژگي
، قهرمان رو در در ميدان نبرد. هاي شخصي و نژادي است مفاخرات و دلاوري

هاي خود و بيان ضعف  ها و جنگاوري روي دشمن، با آواز بلند به شرح دلاوري
گيرد و سرانجام، جنگ را با  يپردازد و او را به تمسخر م و زبوني حريف مي

  . داند پيروزي خود و شكست دشمن قرين مي
، تن بوده و در تضعيف روحية دشمن به رجزخواني درواقع مقدمة نبردهاي تن
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 شاهنامههاي  رجزخوانيِ قهرمانان، از زيباترين قسمت. نقش بسزايي داشته است
  . يابد  نيز در بسياري موارد نمود ميسمك عياراست و در 

ايد؟ كيست كه  ه  اي پهلوانان چرا بازماند:شاه آمد، آواز داد  خورشيدرشكلبرابر قلب ) قطران(
يده؟ گو در ميدان آي تا ساعتي خود را او را پيمانه عمر پر گشت يا بخت از او در رم

  ... برآزماييم
اي پهلوان، چيست اين همه نعره و فرياد كه : گفت. بانگ و نهيب بر وي زد) سنجام(

  كني؟ بياور از مردي تا چه داري؟  مي
كردن و دعوي محال و به بازوي خود غره  چيست اين همه اشتلم: فرخ روز گفت... 

داري چيزي داني؟ بياور از مردي تا چه داري؟ اين  و ميدانگشتن؟ پنداري كه در مردي 
   )167 ـ 166: 1356الارجاني (كردن چيست؟  اشتلم

 برخوردارند و در پديد ي، از بار حماسي اندكسمك عياراما رجزهاي موجود در 
با مفاخره آميخته نيستند و از اين نظر، . آوردن لحن حماسي، نقش چنداني ندارند

، مفاخره شاهنامهدر .  را ندارندشاهنامههايي بزرگ چون  شدن با حماسهتوانِ مقايسه 
  . افزايد هاي گوناگون، بر موسيقي غرّاي كلام مي و رجزخواني، از زبان شخصيت

  : بيژن به گيو
ــن     شكنرمـــــنم بيـــــژنِ گيـــــوِ لـــــشك ــسلانم ز تــ ــوك را بگــ ــر خــ  ســ

  )100: 5، ج1965فردوسي (
  : بيژن به گرسيوز

ــان    كـــشوادگانكـــه مـــن بيـــژنم پـــور     ســـــــر پهلوانـــــــان و آزادگـــــ
  )287: همان (

  : يا حتي منيژه به رستم
ــاب    منيــــژه مــــنم دخــــت افراســــياب    ــم آفتـــ ــده رخـــ ــه نديـــ  برهنـــ

  )974: همان (
  خطر كردن و ماجراجويي . 13

 سمك عيارهاي فرعي حماسه است كه در داستان  ديگر ويژگياز اين عنصر 
  . مشهود است
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شتابد و در  ها، به رويارويي خطرات بزرگ مي يدن دشواريا به جان خربقهرمان 
جويد و معمولاً پيروز از ميدان به در  نبردهاي خطرناك با دشمنان شركت مي

  . آيد مي
بخشد و باعث تأثير ماندگار وقايع بر ذهن  خطر كردن هيجان داستان را فزوني مي

  . شود خواننده مي
  ابهام در زمان و مكان . 14

 سمك عيارخورد، در  هاي اصيل و اساطيري به چشم مي ه در حماسهاين عنصر ك
هاي بشري   و خواستفگاه عواط ها، تجلي جا كه حماسه از آن. شود نيز ديده مي

هاي  هرچه از حماسه. گيرد ها را در بر مي ها و مكان هستند، بنابراين همة زمان
تر و  مكان روشنهاي تاريخي نزديك، زمان و  شويم و به حماسه اصيل دور مي

  . شود تر مي نمايان
از چين و ماچين سخن به ميان .  ناپيداستسمك عياررد پاي زمان و مكان در 

هاي ايراني دارند و آداب و   در حالي كه بيشتر شخصيت هاي داستان، نام،آيد مي
رسوم چين و ماچين و حلب و عمان و ارمنستان نيز گويي همان آداب و رسوم 

طور  تر از زمان و زمان به در اين داستان نيز، مكان، واضح. استرايج در ايران 
  . كامل نامعلوم است

  گري  چاره. 15
دادن دشمن را با زور بازو و دلاوري ممكن  گاه كه شكست قهرمان داستان آن

حيله و مكر . شود تا دشمن را از پا درآورد بيند، به حيله و چاره متوسل مي نمي
. شده و مثبتِ قهرمانان حماسي است هاي پذيرفته ژگيدر جنگ با دشمن، از وي

كشد و از  قهرمان با استفاده از نيروي انديشه، دشمن را غافلگير كرده، به دام مي
  . آورد پا درمي

در نبرد رسم و سهراب، پس از پيروزي نخستينِ سهراب بر رستم، رستم با تكيه 
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عدي، سهراب را به خاك بر تدبير، جان خويش را از مرگ رهانده و در نبرد ب
  . افكند مي
رايي يكديگر و با  فكري و هم شاه و سمك عيار، با هم  نيز خورشيدسمك عياردر 

شاه را به شكل دختري  فزا، خورشيدا تمسك به حيله و مكر و با پيشنهاد روح
پري ـ را از  تواند شروانه ـ داية جادوگر مه وسيله مي آورند و بدين مطرب درمي

  . ياورند و بنديان را آزاد سازندپايه در ب
  خواهي   آرمان. 16

ها يا از نوع جواب دادن  آرمان. اند خواهانه و ارزشي بيشتر نبردهاي حماسي آرمان
هاي ايران با  جنگ(يا ملي و وطني ) گيلگمش(اند  هاي عقلي و فلسفي به دغدغه

  ). اسفنديار با ارجاسب(و يا مذهبي ) توران
ها حفظ  ها را در خود نهان دارند، در طول قرن ه آرمان ملتهاي حماسي ك منظومه

اران، جا كه گروه فرودست عي  از آنسمك عياردر . گردند شوند و كهنه نمي مي
قصد به دست آوردن دختر شاه را دارند، اين قصد براي آنها در حكم آرمان 

  . ، بر سرِ زن يا كنيزك استسمك عيارنبردها در . است
   )145: 1356ارجاني (. كشيم همه سرگرداني از بهر وي مي به ما رسيد كه ايندختر شاه ... 

  راز و سر . 17
همان معناي لغوي و برداشت عام از كلمه  مراد از رازداري و محرم اسرار بودن،

ها رازدارند و همديگر را به  بسياري از شخصيتسمك عيار، در سراسر . است
با  ... هاي حقيري چون مهران وزير و  كنند و تنها انسان رازداري دعوت مي

  . سازند و محرم اسرار نيستند دشمنان مي
بيش عناصر حماسي را داراست، از  و  از نظر كميت، كمسمك عيارهرچند داستان 

  . نظر كيفي، در كاربرد اين عناصر، توفيق چنداني نداشته است
  : ، به شرح زير استسمك عياردلايل عدم اطلاق حماسه بر 
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هاي اصلي، ابرمرداني هستند كه مظاهر قدرت  هاي ملي، شخصيت حماسهدر  - 1
آيند، نمايندة قوم يا ملتي هستند، براي تثبيت نظام موجود و  به شمار مي

ها بيشتر از  شخصيتسمك عيار، كنند، اما در  هدايت و حمايت قوم تلاش مي
 كارها به ويژه فرودستان، هستند و بسياري از طبقات گوناگون عامة مردم، به

  . پذيرد همت ايشان انجام مي
 مردم و ة تجلي فضايل انساني در عام،بينيم درواقع آنچه در اين داستان مي
هاي بشري در ميان اين گروه گمنام  ارزش. طبقات فرودست اجتماع است

اينان . بسا ارجمندتر از اعمال خطير بسياري از بزرگان و قهرمانان باشد چه
العاده جسماني  تر به نيروي خارق اند، ولي كم اري آمادهنث براي هر نوع جان

شود، وجدان  برانگيز آنها مي هاي تحسين آنچه باعث خدمت. شوند ستوده مي
  . انساني، اخلاق نيك و جوانمردي است

افزاي رامشگر، گيلك مطرب، چابك  هايي از تودة مردم چون روح شخصيت
در سمك عيار فراون به  كه …زن، جوانمرد قصاب، سمور طباخ و  مشت

ها ندارند، زيرا حماسه سبكي  خورند، به هيچ رو راهي در حماسه چشم مي
اسامي، قديمي و مطنطن هستند و الفاظ، . عالي و زباني فاخر و باشكوه دارد

ها يا الفاظي چون نباش، جراح، قصاب  وجود شخصيت. سنگين و حماسي
حماسه را مبتذل و از  در حماسه به هيچ رو پسنديده نيست؛ زيرا …و

گرچه همين امر، در رمان يا قصه بسيار . سازد جوهرة خويش خارج مي
شايسته و مطبوع است و در تكامل، زيبايي، و موفقيت قصه يا رمان، نقش 

  . اساسي دارد
فقدان لحن حماسي كه خود زاييدة عواملي چون وجود اسامي قديمي  - 2

هاي وصفي مقلوب، تشبيهات  هقهرمانان، آوردن كلمات عجين با حماسه، وج
 . است... حماسي فراوان و 
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اي نيست كه لحن را جدي و  گونه ، بهسمك عيارتوصيفات حماسي در 
. شود خواننده، لحن را دريابد شيوة پرداخت نويسنده باعث مي. حماسي كند

در اين اثر، ذكر آلات و ابزار جنگي، توصيف نبرد و حتي اغراق نيز كمك 
ها و شيوة بيان آنها  لحن شخصيت. كند ه حماسي شدن لحن نميتوجهي ب شايان

 . نيز هرچند جدي، اما حماسي نيست
 ديده سمك عيارجاي  ز، در جاييهرچند عنصر جدال و كشاكش و ست - 3

اند، مخاطب برانگيخته  جا كه دو طرف جدال، افرادي بيگانه شود، از آن مي
 لازم به ذكر است كه عنصر .آيد چنان كه بايد بر سر شوق نمي شود و آن نمي

، بسيار سمك عياربرانگيزانندگي خود از اهداف مهم حماسه است كه در 
اگر هم تا حدودي برانگيزاننده است، مربوط به عواطف انساني . ضعيف است

خواهي را در وجود مخاطب،  حماسه بايد حس وطن. نه ملي و قومي. است
ي او را به جنبش و جوشش گراي پرستي و مليت ور سازد و عرق وطن شعله

، در هر جا و هر سمك عيارمخاطبان .  فاقد آن است،سمك عياردرآورد كه 
زماني كه باشند، ستايشگر و جانبدار اويند، زيرا سرشت انساني همواره 
وفاداري و دادگري و جوانمردي را بر خودخواهي و ستم و بدانديشي، ترجيح 

وم، گروه يا نژادي نيست، بلكه مربوط دهد، بنابراين سمك عيار متعلق به ق مي
 . به نوع بشريت است

رستم، بيش از پانصد سال . قهرمان حماسه، فراطبيعي و فوق انساني است - 4
، قهرمان، انساني سمك عيار، اما در ...تن است و   كند، اسفنديار، رويين عمر مي

مان هاي ناچيز قواي فوق طبيعي؛ از سويي قهر كاملاً معمولي است با مايه
 . حماسه، ملي، نژادي و قومي است و قهرمان سمك، قهرماني انساني

، همه آفاق را شاهنامهصحنة . قلمروي حماسه، سراسر گيتي است - 5
سخن به ميان ... ، از چين و ماچين و حلب و سمك عيارگيرد، اما در  دربرمي
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 .  حماسه را دربرداردةتر از عرص اي بسيار تنگ آيد و محدوده مي
فضا، برداشت عاطفي و ذهني از . ، فضايي حماسي نيستك عيارسمفضاي  - 6

پردازي و طرح و  ها، لحن، شخصيت گوها، توصيف و زمينة اثر است و گاه گفت
در سمك عيار، مجموعه عناصر داستاني، . شود پيرنگ، سبب ايجاد فضا مي

براي دريافت علت اين امر . آورد فضاي حماسي را در ذهن مخاطب پديد نمي
جو  و  به تك تك عناصر داستان، نگاهي دوباره و علت را در آن جستبايد
 . كرد

 مبارزات رهاي ملي، از جهات فرهنگي، بيانگ توان گفت حماسه در مجموع مي
ها،  هدف اصلي در اين مبارزه. اند مشخصناهاي طولاني و بيشتر  قومي در زمان

پهلواني، بيشتر، مقطعي در مقابل، روايات . نشان دادن برتري نژادي يك قوم است
هاي تخيلي  هدف در قصه. هاي مشخص است هاي محدود و مكان مربوط به زمان

ها براي برپايي عدالت و  پهلواني، بيشتر بشري است، نه قومي و مجموعه تلاش
  . جوانمردي است

توان آن را  ، ولي نمي)29: 1368براهني (. اند  را رمانس ناميدهسمك عياربرخي 
 ميلادي 12 و 11هايي بود كه در قرون  مار آورد، زيرا رمانس، داستانرمانس به ش

ها و اعمال محيرالعقول آنها  هاي روميايي، دربارة شواليه به زبان عوام، يعني زبان
   )110: 1373شميسا (. شد ها نوشته مي در جنگ

 در رديف رمانس، به اين دليل باشد كه مدار داستان، سمك عيارشايد قرار دادن 
چرخد و عشق نيز در مرحلة دوم  آميز مي انگيز و اغراق بر حول اعمال شگفت

، به همان ميزان ناصحيح است سمك عيارقرار گرفته است، اما اطلاق رمانس بر 
، زير نوع ادبي رمانس، متعلق به غرب ليلي و مجنونكه اطلاق تراژدي بر منظومه 

بهتر است به جاي . ارانيران و عيها، نه ملل شرق، از جمله ا است و دربارة شواليه
 برگزينيم، زيرا قصه ساليان درازي است كه سمك عياررمانس، لفظ قصه را براي 
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  . با قوم ايراني مأنوس بوده و همگان با آن آشنايند
هاي  دهند و آن را از بهترين رمان  را در رديف رمان قرار ميسمك عيارگروهي 

آيا سمك عيار، يك رمان است؟ براي پاسخ . )992: 1373صفا (داند  قرن ششم مي
پيش از اين براي ايرانيان، . به اين پرسش، بايد ابتدا رمان يا داستان را تعريف كرد

داستان عبارت بود از حكايت و نقل و قصه و افسانه و سرگذشت، اما پس از 
د ان نظران، تعاريفي براي داستان آورده سرايي در اروپا، صاحب آشنايي با داستان

داستان، به آن دسته از آثار روايتي منثور اطلاق شده است كه . )32: 1378زاده  جمال(
 معمولاً   آنها بر واقعيت غلبه دارد و موضوعات مورد توجه آنها،قةجنبة خلا

تخيلي و ساخته و پرداختة يك ذهن خلاق است و به بيان امورِ حقيقي و تاريخي 
   )22: 1371داد (. پردازد نمي
ترين قالب داستان است و منظور از رمان، بيشتر آن  ترين و مهم ه رمان، تازهامروز

نويسي دويست سال  آثار داستاني است كه به نثر نوشته شده و بر طبق اصول رمان
   )128: 1371وستلند (. اخير، آفريده شده باشد
 بشر، شدن ذهن زمان با پيشرفت و پيچيده هم. يافته قصه است درواقع داستان، تكامل

تر  تكامل فكر و انديشة وي و مطابق نياز او، عناصر داستان در قصه نيز كامل
عبارتي،  به. گردند ها، وقايع و اعمال داستاني، تأويل پذيرتر مي شود و شخصيت مي

  . اند قصه براي بشر ديروزي و رمان و داستان، براي بشر امروزي تدوين شده
 در رديف سمك عيارتوان دريافت  ان، ميهاي قصه و رم ردن تفاوتماينك با برش

  .گيرد كدام نوع ادبي قرار مي
  

  هاي قصه و رمان تفاوت
گردد، اما داستان از عمري چندصدساله در  عمر قصه، به هزاران سال برمي - 1

  .  ساله در ايران برخوردار است70 ـ 60غرب و از عمري 
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 ذهن خلاق ةاختنويسنده امروز، مبتكر است و داستان يا رمان ساخته و پرد - 2
 . هاست نويس نوآور نيست و اثرش، روايتي نو از شنيده قصه. اوست

هايي در  گيري ها بيشتر جنبة سرگرمي دارند يا شامل بعد اخلاقي و نتيجه قصه - 3
هاي امروز،  كه داستان حول و حوش معنويت و كمال بشري هستند، در حالي

 . اند كنندة واقعيت منعكس
ت ايجاد شگفتي يا تحسين در مخاطب است، اما نويس، در خدم تخيل قصه - 4

هاي  پرداز امروزي براي پيشبرد عملي داستاني، خلق شخصيت تخيل داستان
 .است... متنوع و 

نويس به توصيف جزئيات وقايع،  نويس به توصيف كليات و رمان قصه - 5
 . پردازد مي... ها و  شخصيت

ده است كه شبكه العا بناي قصه بر كردار و حوادث و رويدادهاي خارق - 6
كند، اما داستان يا رمان، داراي پيرنگ استوار و  ها را سست مي استدلالي قصه

 .  علمي و معلولي منطقي براي حوادث استطرواب
نويس در قصه ملموس است، زيرا به قضاوت دربارة اشخاص و  حضور قصه - 7

 . نويسي امروز مغايرت دارد پردازد كه با فنون داستان صفات آنها مي
عبارتي،  به. ر قصه، قهرمان و در داستان يا رمان، شخصيت اصلي وجود داردد - 8

سم جكه انسان باشند، ت زيستند، بيش از آن ها مي هايي كه در قصه شخصيت
 سعي  آرزوهاي بشري بودند كه چون بشر در واقعيت به آنها دسترسي نداشت،

 . ها بيابد كرد آن را در تخيلِ جاري قصه مي
 ايستا هستند و خصوصيات خلقي و روحي ثابت دارند، هاي قصه شخصيت - 9

گذارند، خود نيز از  ها در عين حال كه بر حوادث اثر مي  شخصيت،اما در رمان
 . شود پذيرند و گذشت زمان باعث دگرگوني آنها مي حوادث تأثير مي

 بيشتر به ،برند اي از افراط و تفريط به سر مي هاي قصه، در هاله  شخصيتـ10
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تر و  هاي رمان و داستان، متعارف شوند، اما شخصيت يپ مطرح ميصورت ت
 . تري برخوردارند ترند و از تنوع فراوان واقعي

. خورد ها كمتر به چشم مي تناسب زبان با وضع اشخاص در قصهـ 11
گويند، ولي امروزه، زبان و شيوة سخن گفتن  ها مثل هم سخن مي شخصيت
 . ستن از هم متمايز ااهاي داست شخصيت

هايش كاملاً هماهنگ است، اما در داستان،  ـ در قصه، لحن اثر با لحن شخصيت12
 . ها، لحن وجود دارد و لحن اشخاص از هم متمايز است به تعداد شخصيت

نويس بر حادثه، شخصيت و موضوع، ردپاي دقيق  به دليل تكية اصلي قصهـ 13
 تصوري است، اما داستان ها وجود ندارد و بيشتر فرضي و زمان و مكان، در قصه

 . هاي لازم آن است وابسته به مقطع زماني خاص است و عنصر مكان از ويژگي
تر بوند و نتيجه از  هاي قديم ها، روايتي جديد از داستان كه قصه به دليل آنـ 14

نويس با گنجاندن رويدادهاي  باخت و قصه پيش معلوم بود، عنصر تعليق رنگ مي
العاده سعي در رفع اين نقصان و ايجاد تعليق  رقهاي خا شگفت و شخصيت

 . آيد كرد، اما امروزه، تعليق از عناصر مهم داستان به شمار مي مصنوعي مي
ها با دقت و هوشياري  پردازي در رمان، به نسبت قصه هفضاسازي و صحنـ 15

از آنجا كه صحنه، مرتبط با عامل زمان و مكان است، . گيرد بيشتري صورت مي
 . شود تر خلق مي تر و دقيق واقعي

حقيقت مانندي كه امروزه حضورش در داستان، الزامي است، در قصه ـ 16
  . اهميت چنداني ندارد

 
   نتيجه

هاي دور است، ساخته و پرداختة يك ذهن  ، مربوط به زمانسمك عيارجا كه  از آن -1
ر آن تا حدي  اطلاق رمان ب،هاست؛ بنابراين خلاق نيست و بيشتر روايتي نو از شنيده

 و تابع توالي دبيش تمام عناصر داستان را دار و از سويي چون كم. نمايد نادرست مي
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زمان است، ساختارش بر پيرنگ استوار است و ابعاد گوناگون جامعه را در خود 
  . توان آن را قصه ناميد چنين حوادث آن تخيلي است، مي كند و هم منعكس مي

از (هاست، نه ملل شرق  علق به غرب و دربارة شواليهاز آنجا كه نوع ادبي رمانس مت -2
، بهتر است به جاي )الناس ايراني بودند اي از عوام ويژه عياران كه طبقه  به،جمله ايران

هاست كه با قوم  زيرا قصه، مدت.  برگزيده شودسمك عياربراي » قصه « لفظِ،رمانس
 . ايراني مأنوس است و همگان با آن آشنايند

بيش داراي عناصر حماسي است، از  و ، از نظر كميت، كمسمك عيارتان هرچند، داس -3
 . نظر كيفي، در كاربرد اين عناصر، توفيق چنداني نداشته است

 به كار رفته است، سمك عياربيش در  و به اين دليل كه عناصر حماسي پهلواني، كم -4
 . بهتر است آن را قصه پهلواني ـ تخيلي بناميم

  
  نوشت پي

فرهنگ گر هم آمده، اما به نقل از   به معني دزد و حيلهنامه دهخدا تلغعيار در  .1
اران، جوانمرداني بودند آراسته به صفات انساني كه چالاك و ، عيفارسي معين

  ... نواز بودند و  ضعيف
شد  هاي اوليه اسلام، فتي در زبان عرب به شخص سخي و شجاعي گفته مي در قرن .2

به اين اشخاص فتيان يا اخيان گفته . رم اخلاقي بودكه داراي حد كمال فضايل و مكا
در واقع فتيان در زبان عرب، ).  به نقل از فرانتس تيشنر132: 1382كربن (شد  مي

اران در سرزمين ايران استمعادل عي . 
 :براي تدوين اين بخش به منابع زير مراجعه شده است .3

  151 ـ 141: 1363صفا ) الف
   245  ـ217 :1، ج 1358يوسفي ) ب
   992 ـ 988 :1، ج 1373صفا ) ج
 مقدمه : 1356الارجاني ) د

ــشانم    . 4 ــام نـ ــن و نـ ــي از مـ ــه پرسـ  چـ
 

ــم      ــك دانـ ــشانت، نيـ ــام و نـ ــن نـ ــه مـ  كـ
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 بــــه مــــردي در ميــــان هــــستي يگانــــه   تـــو خـــود هـــستي ســـمك، مـــرد يگانـــه 
  )189: 1373صفا به نقل از  (

  : ست  براي تدوين عناصر حماسي به منابع زير رجوع شده ا.5
   1369صفا ) الف
   1374رزمجو ) ب
   1376كزازي ) ج
   1368مختاري ) د

ــوا  . 6 ــدم گـــ ــايش نديـــ ــه از آزمـــ  بـــ
 

ــانروا     ــخنگوي فرمـــــ ــواي ســـــ  گـــــ
 

ــه   ــدين گفتــ ــپه را بــ ــود ســ ــا آزمــ  كــــه در دل ز لــــشكر ورا بــــيم بــــود      هــ
  )309:  8، ج 1965فردوسي (

 .   براي تدوين اين بخش به منابع زير مراجعه شده است.7
   60 ـ 73: 1376ميرصادقي ) الف
   33: 1373ميرصادقي ) ب
  13ـ 11: 1376بهشتي ) ج
   216 ـ 209: 1373شميسا ) د
   35: 1372حميديان ) ه
   226: 1358يوسفي ) و
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